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روزنه

موافقت رئیس جمهور با استعفای 
رئیس بنیاد شهید

شــرق: رئیس جمهــوری روز گذشــته بــا قبول  �
درخواســت اســتعفای حجت الاســلام محمدعلی 
شهیدی رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران به دلیل 
نیاز به استراحت بیشــتر و اجرای توصیه پزشکان، از 
تلاش های ارزشمند ایشان در طول هفت سال گذشته 
در بنیاد شهید و خدمت خالصانه برای عزیزترین قشر 

جامعه قدردانی کرد.
حجت الاسلام شهیدی بهمن سال گذشته به دلیل 
بروز التهاب در رگ های نزدیــک گوش و انجام عمل 
جراحــی چند روزی در بیمارســتان بســتری بودند و 
رئیس جمهور و مقامات دولتی از او عیادت کردند. به 
گزارش ایسنا، در متن استعفای حجت الاسلام شهیدی 
آمده اســت: «خداوند متعال را سپاسگزارم که حسن 
ختام و پاداش خدمت ســی و چند ساله ام را در نظام 
مقدس جمهوری اسلامی، خدمت به شهدا و فرهنگ 
والای ایثار و شهادت قرار داد. بر خود فرض می دانم از 
حضرت عالی که چنین فرصت مغتنم برای خدمت به 
افضل انسانها برای اینجانب فراهم کردید، صمیمانه 

تشکر و قدردانی نمایم».
او با بیان اینکه امیدوارم شرایط و تمهیدات جدید 
موجب تحولات مورد نیاز برای ارائه خدمات بهینه و 
در خور شــأن جامعه ایثارگــری را فراهم کند، افزوده 
است: همان گونه که اســتحضار دارید اخیرا به دلیل 
بیماری و به توصیه پزشکان نیازمند استراحت و پرهیز 

از کار سنگین هستم.
شهیدی در این نامه با اشاره به اینکه تا تعیین فرد 
جدید برای قبول مســئولیت، کماکان به خدمت خود 
با افتخار ادامه خواهد داد، نوشــته است: «همچنین 
در حد بضاعت از هیچ کوششی برای کمک، همراهی 

و انتقال تجربیات به فرد جدید دریغ نخواهم کرد».
حسن روحانی نیز در نامه  ای این استعفا را پذیرفت 
و نوشت: «پیرو درخواست جنابعالی و به دلیل نیاز به 
استراحت بیشتر و اجرای توصیه پزشکان، با استعفای 
شما موافقت می شــود. تلاش های ارزشمند شما در 
طول هفت ســال گذشــته در بنیاد شــهید و خدمت 
خالصانه برای عزیزترین قشر جامعه که بر گردن همه 
ما حق بزرگی دارند، ســتودنی است. از جنابعالی به 
عنوان نماینــده ولی فقیه در بنیاد شــهید که تجربه 
گرانسنگی هم کســب کرده اید، می خواهم نسبت به 
مســئول جدید بنیاد از هرگونه مشــورت، مساعدت و 

همکاری دریغ نفرمایید».
حجت الاسلام شــهیدی محلاتی در کارنامه خود 
نمایندگــی محلات در دوره ســوم مجلس شــورای 
اســلامی را دارد و از ســال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ به عنوان 
معاون کنسولی و امور مجلس وزارت خارجه فعالیت 
می کــرد. او در دولــت دهــم نیز از ۱۳۸۸ تــا خرداد 
۱۳۹۰ مشــاور رئیس جمهور و رئیس بازرســی نهاد 
ریاست جمهوری بود اما به خاطر شرکت در انتخابات 
مجلس اســتعفا داد. شــهیدی در جریــان انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ مسئول کمیته 
روحانیون ستاد انتخاباتی حسن روحانی و مشاور او در 
امور روحانیت بود. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان 
تبلیغات اســلامی گفته با اســتعفای حجت الاسلام 
شهیدی از ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، سعید 
اوحدی بــه عنوان جایگزین او  معرفی خواهد شــد. 
اوحدی در حال حاضر معاون حقوقی و امور مجلس 
وزیر آموزش و پرورش اســت. او  پیش از این ســابقه 
مســئولیت ریاســت ســازمان حج و زیارت و ریاست 
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، مشاور ویژه 
معاون اول رئیس جمهور در موضوع عراق و ســوریه 
و معاون ســرمایه گذاری و برنامه ریزی وزارت میراث 

فرهنگی و گردشگری را داشته است.

امروز   برگزار   می شود
نخستین دادگاه اکبر طبری

شرق: نخســتین جلسه رســیدگی به اتهامات  �
اکبــر طبری و ۱۷ متهم مرتبط بــا پرونده او امروز 
(یکشــنبه) به ریاســت قاضی بابایی در شعبه ۵ 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران برگزار می شــود. 
در این جلســه، کیفرخواســت اکبر طبــری و ۱۷ 
متهــم دیگر این پرونــده قرائت خواهد شــد. به 
گــزارش ایلنا، علی اکبر طبری پور، معاون پیشــین 
امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس 
ســابق قوه  قضائیه بود. طبری در ۲۰ سال گذشته، 
صاحــب مناصب مختلفــی در حوزه های مالی و 
رفاهی قوه  قضائیه بوده است. او در دوره ریاست 
آیت االله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، مدیر امور 
مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده اســت و 
در دوره آیت االله صــادق آملی لاریجانی با حضور 
در دفتر رئیس قــوه  قضائیه، ابتــدا مدیرکل امور 
اجرائی و ســپس معاونت اجرائی حوزه ریاســت 
شد؛ سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر 
مسند ریاست قوه قضائیه نشست، طبری را برکنار 
کــرد. اولین بــار در  ۲۳  تیرماه ســال ۹۸ بود که 
حســن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی 
مجلس دهم اعــلام کرد که اکبــر طبری معاون 
اجرائی حوزه ریاســتِ رئیس پیشــین قوه قضائیه 
بازداشت شده است. قرار بود دادگاه طبری اواخر 
اردیبهشت برگزار شود اما غلامحسین اسماعیلی، 
سخنگوی قوه قضائیه، در این خصوص گفته بود: 
«دادگاه اکبر طبری قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشــت 
برگزار شــود، در لحظه آخر مهلت اعلام نظر وکلا 
در خصوص پرونده، هر دو وکیل اســتعفا دادند تا 

برگزاری جلسه دادگاه به تأخیر بیفتد». 
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 پاســخ روابط عمومی شــهرداری منطقه ۱۵:  �
احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه، 
مــورخ ۱خــرداد ۹۹ مبنــی بر «ایجــاد مزاحمت 
وانتی ها و سد معبر میوه فروشان خیابان شهرزاد»، 
به اســتحضار می رســاند؛ نیروهــای ناحیه یک با 
همــکاری منطقه تلاش های مســتمری به منظور 
رفــع و حــل ایــن معضل بــا توجه بــه اهمیت 
موضوع و پیام های متعدد شــهروندان در سامانه 
۱۳۷ و ۱۸۸۸ انجــام داده انــد؛ ولی برای رفع این 
معضل چندســاله، نیاز به همکاری بیشتر مراجع 
قضائی و انتظامی است که امیدواریم با همکاری 
صددرصــدی و همه جانبــه ارگان هــای مربوطه 
بتوانیم این مشــکل را به طــور کامل، نه مقطعی، 

برطرف کنیم.   

politics@sharghdaily.ir

 اهمیت تحول در شیوه حکمرانی
۴- در ایران دولت در سطح سیستم و ساختارسازی 
و برقراری حکمرانی خوب، نیاز به اصلاح دارد. دولت 
در ایران مجموعه  ای از دســتگاه های اداری پراکنده  ای 
است که در جامعه سیاسی، سازمان یافته نشده و با یک 
جامعه مدنی مستقل و ساخت یافته، به توازن و توافق 
نرسیده است. کم نهادینگی و نبود ساختارسازی نظام 
اداری، اجازه نمی دهد دستگاه های اداری و دیوانی به 
صورت ابزار عقلایی سیاســت های منسجم و هم گرا و 
ابزار توسعه در آیند. دولت نیازمند «استقلال» است تا 
دست به خانه تکانی ای اساسی بزند و بتواند به عنوان 
نماینده ملت (دولت نماینده)، وظیفه ارتقای وضعیت 

عمومی و توسعه اجتماعی را پیش ببرد. 
۵- بســیاری از عارضه ها و مشــکلاتی همچون 
اختــلاس و فســادهای ریز و درشــت، رشــد ضعیف 
اقتصــادی، رکود فراگیر، شــکاف طبقاتــی، تخریب 
و  خودخواهانــه  روحیــه  رواج  زیســت،  محیــط 
منفعت طلبانه و بد اخلاقــی در بین مدیران، جامعه 
و نظایــر آن می تواند بــا ارتقا و اصلاح نحــوه  اداره 
دولــت و تن دادن بــه حکمرانی خــوب، حل و فصل 
شود. حکمرانی ای که مشخصه اصلی و اساسی آن 
شفافیت، محاســبه پذیری، پاسخ گویی و کنترل پذیری 
اجتماعی اســت تا بتواند با کارآمدی و ظرفیت سازی 
(همراه کــردن و همراه شــدن بخــش خصوصی و 
جامعــه مدنی)، رویکــردی تحول گرایانه را در پیش 

گیرد و دست معامله گران را قطع کند.

ادامه از صفحه 2

 توصیه های جامعه مدرسین حوزه 
علمیه به مجلس یازدهم 

جامعه مدرســین حوزه علمیه قم به مناســبت  �
آغــاز به کار مجلــس یازدهم در نامــه ای به رئیس 
مجلس از ۱۳ اولویت مهم کشور نوشتند. به گزارش 
«ایســنا»، در ایــن نامه جامعه مدرســین خطاب به 
قالیباف آمــده: امیدواریــم اکنون  که شــما و دیگر 
منتخبــان ملت در جایگاه مهــم نمایندگی ملت در 
مجلس شــورای اســلامی مجــال و توفیق خدمت 
یافته ایــد، ایمــان، شــجاعت، ایســتادگی و تأکید بر 
مبانــی نظام و کار و تــلاش مؤمنانه را متبلور کنید و 
در حوزه تقنین و نظارت، مشــفقانه و مؤثر و به  دور 
از انگیزه های شــخصی، کار و مدیریت جهادی را به 
منصه ظهور برسانید. در ادامه این نامه نکات مدنظر 
جامعه مدرســین ذکر شده است: رهنمودهای مقام 
معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی چراغ راه 
شماســت و التزام عملی به این توصیه ها شما را در 
خدمت به مردم و نظام اســلامی موفق و ســربلند 
می کند. توصیه اکید داریم به  دور از دسته بندی های 
سیاســی فقط به آرمان های فطری و انسانی انقلاب 
اسلامی توجه داشــته باشید و در همه تصمیمات و 
بزنگاه ها بر اصول انقلاب ایستادگی و پافشاری کنید. 
لازم است در امر قانون نویسی، شرع مقدس و حدود 
الهی رعایت شــود. رعایت ضوابط و حدود شــرعی 
فلسفه ارسال پیامبران و جان مایه آرمان های انقلاب 
اسلامی اســت. در مسئله مبارزه  با مفاسد اقتصادی 
قدم هایی استوار بردارید و زخم های چرکین فساد را 
با دســتانی پاک جراحی کنید. عــلاج دردهای بزرگ 
اقتصادی، معیشــتی و مشکل گرانی در کارشناسی و 
عمل مخلصانه است. مجلس باید استقلال خود را 
حفظ کند و در تصمیم گیری و عمل به تکلیف شرعی 
خود با مدنظر قراردادن اهداف کلان نظام اســلامی، 
تصویب قوانینی جامع، کامل و گره گشا برای خدمت 
به اســلام و ارزش های انقلابی ملت را پیگیری کند. 
در بخــش دیگری از این نامه آمده: موانع گســترش 
عدالت را رفع کنید و با فراهم کردن زیرســاخت های 
قانونــی و ریل گذاری جهت تحقق عدالت اجتماعی 
و ثبات اقتصادی، معیشت مردم و اقتصاد خانواده ها 
را در اولویــت قرار دهید. زیرســاخت های لازم برای 
تأمیــن ســلامت محیــط اخلاقی، ســلامت محیط 
خانوادگــی، تربیت نســل جوان، افزایــش باروری و 
پیشــگیری از کاهش جمعیت باید با جدیت فراهم 
شود. لازم است در تقنین، مشکلات پیش روی اجرای 
سیاســت های جمعیتی کشور رفع شــود و در حوزه 
نظارت، عملکرد مســئولانی که زمینه هــای لازم را 

فراهم نمی کنند، نقد شود.  

خبر

شــرق: بعد از گذشت ســال ها از قتل های زنجیره ای 
هنــوز به دقت مشــخص نشــده که مســئولیت آن 
قتل ها با چه جریانی بوده است؟ برخی می گویند که 
نیروهای خودســر تعداد زیادی از متفکران را به قتل 
رســاندند و برخی نیز آن وقایع را به وزارت اطلاعات 

منتسب می کنند.
 روایت دری نجف آبادی

در آخرین اظهارنظر درباره مســئولیت آن قتل ها 
اخیــرا قربانعلی دری نجف آبــادی، وزیر اطلاعات دو 
ســال اول دولت اول ســیدمحمدخاتمی در برنامه 
تلویزیونــی «دســتخط» گفته اســت کــه قتل های 
زنجیــره ای هیچ ارتباطی بــه وزارت اطلاعات دوران 
خودش نداشــته اســت: «[قتل های زنجیــره ای] به 
من ربطی نداشــت. بــه وزارت مربوط نبوده اســت. 
وزارت سیســتم خــودش را دارد. دوســتانی با هم 
جمع می شــدند کــه ربطی به وزارت نداشــت. مثل 
برخــی اختلافات کــه در ۸۸ هم اتفــاق افتاد که با 
دادستان تهران بود. بنده با کهریزک بردن صد درصد 
مخالف بودم. قبل از آن خواســتند آقای شــاهرودی 
را دور بزننــد و کهریزک تعداد زیــادی را ببرند. بنده 
دادســتان کل بودم و مخالف بودم و گفتم هر کسی 
تخلف کرده باید جوابگو باشد. نمی شود آبروی نظام 
را برای این کار ببریم». او درباره یادداشــتی که مقام 
معظم رهبری در ماجــرای قتل های زنجیره ای به او 
داده بودند هم گفت: «استعفای ما که معلوم است 
و شــش  صفحه هم ضمیمه اســتعفای من معلوم 
است. یک نامه هم برای آقای ناطق، رئیس مجلس 
نوشــتیم که آن هم جای خود دارد. یک نامه خدمت 
آقا نوشتیم. ایشان بزرگواری کردند و بسیار با پدری و 
بزرگواری از ما تفقد کردند. ما هم جز ادای وظیفه و 
تکلیف کاری انجام ندادیم. مــن گفتم نمی توانم به 
نظام و رهبری نگویم. می گویم و هر چه شــد باداباد. 
آنها می گفتند شما نگویید. من گفتم نمی توانم و باید 
بگویــم. باید نظام بداند چه کســی تخلف کرده و نه 
پای دولت به آن معنا در کار اســت و نه نظام درگیر 
بود. ایــن کار غلطی بود و چه معنا دارد که کار غلط 

کنند».
 روایت پورمحمدی

در مقابــل ادعای دری نجف آبــادی، چندی پیش 
مصطفــی  پورمحمــدی در گفت وگویــی با نشــریه 
«مثلــث» خودســربودن قتل ها را انکار کــرده بود و 
گفتــه بود: «در بحــث قتل های زنجیره ای که شــما 
بحث خاصتــان خودســربودن بود، نــه، آن بخش 
وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش 
یک سری تصمیمات بد می گرفتند، ما داشتیم جاهایی 
کــه خود مــن موضع و انتقاد داشــتم کــه بی خود 
کردیــد ایــن تصمیــم را گرفتید. من در یک بخشــی 
بــود در گپ هــای مباحثاتی با دوســتانمان صحبت 
می کردیــم می گفتم که این سیاســت را قبول ندارم، 
نبایــد این جور باشــید اما این جور نبود که از دســت 
رها باشــد؛ حتی این داســتان قتل های زنجیره ای در 
سیســتم اتفاق افتاد، جانشین امنیت، یعنی معاونت 
امنیت، جانشــینش مدیر این پروژه بــود که گرایش 
چپ داشتند، یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه 
آمده باشــند دســت به این کار زده باشند. اینها برای 
خودشان تحلیلی داشــتند و فکر می کردند طبق آن 
تحلیل باید به نظام خدمــت کنند و اصلاح طلبان را 
از ورطــه خطرناکی که در آن خواهنــد افتاد، نجات 
بدهند؛ تحلیل شان هم این بود که ضدانقلاب دارد به 
اصلاح طلب ها می چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث 
ســال۶۰ و جنگ های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم. 
اینها گفتند ما عملیات پیش دســتانه انجام بدهیم تا 
ایــن اتفاقات نیفتد و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم 
گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که 
رئیس جمهور شــده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار 

آقای خاتمی بودند».
او در پاســخ به نقش ســعید امامی در قتل های 
زنجیره ای هم گفته بود: «آنهایی که دســتگیر شدند 
و اعتراف کردند، گفتند که آقای سعید امامی، مشاور 
وزیر بود و نهایتا به عنوان مشــاور از ایشــان استفاده 
کرده بودند. مدیر پروژه کــه نبود، مدیر تصمیم گیری 
نبود، نه مقام تصمیم گیری داشت، نه مقام طراحی و 
اجرا داشت. حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از 
ایشان سؤال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا 
آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم. به آن 
آقایان کــه می گفتیم تعبیری که می کردند، می گفتند 
ما اجــازه هــم داریم که هــر چه تــلاش کردیم ما 
اجازه ای ندیدیم ولی تلقی و نظر خودشان این بود که 
ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرف ها، ما گفتیم 
کیست و بعد هم ثابت نشد چنین چیزی که توانستند 
اجازه بگیرند. اینکه فکر کنیم جماعتی همین جوری 
خودســر آمدند و انجام دادند به این شــکل که نبود، 
اینهــا تحلیل داشــتند، حــالا اینکه در ایــن تحلیل 
اینها نفــوذی وجود دارد، این هم ثابت نشــد، ما که 
نمی توانیم صرفا روی تحلیلمان کار کنیم، آدم هایش 
موجودند، محاکمه شــدند، زندان رفتند، همه شــان 
تحمــل حبس طولانــی کردند، اینها کــه موجودند 
بعد هــم اینکــه {در} وزارت کار کردنــد، هیچ ردی 
که مشخصا القای مســتقیم باشد، نبود. شاید برخی 
فضاسازی ها تأثیر غیرمســتقیم روی تصمیم گیری ها 
بگذارد. بعید نیست؛ الان هم یکی از شگردهای قوی 
دستگاه اطلاعاتی این است که فضا را جوری طراحی 
می کنند که آدم ها براساس آن طراحی به تصمیماتی 
می رسند. القای غیرمستقیم می تواند چنین چیزهایی 
باشد ولی اینکه مســتقیما طبق ادعایی که برخی از 
این آقایان کردند یعنی شــبکه جاسوســی و نفوذ و 

اینها، هیچ کدامشان ثابت نشد و این حادثه  هم اتفاق 
افتــاد. از این جهت می توان گفــت وزارت اطلاعات 
یک مجموعه گســترده ای با احســاس مســئولیت و 
فداکاری، جان نثــاری و پای کار بودن اســت و البته 
محیط های قدرت پنهان محیط های خطرناکی است، 
محیط های اشتباه خیزی است، محیط هایی است که 
اگر کنترل نشود، مشکل ساز خواهد شد. از این جهت 
هــم اول انقلاب چه حضرت امــام (ره) و چه مقام 
معظم رهبری نســبت بــه نظارت بــر فعالیت های 
وزارت حساســیت داشــته اند و این حساسیت کاملا 
هم درست اســت. از همان اول تا به امروز حفاظت 
وزارت اطلاعــات جــزء ســختگیرترین، جدی تریــن 
دســتگاه های  حفاظت هــای  باوســواس ترین   و 
ماســت. مردم می گویند حفاظت ها و حراســت های 
دســتگاه های بیــرون ســختگیری می کننــد، ندیدند 
حفاظت وزارت اطلاعات را که چگونه عمل می کند، 
هیچ پروا ندارد و مراعات هیچ کس را نمی کند، خیلی 
جدی و خشــن اســت و مراقبت شــدید وجود دارد؛ 
یعنی کنترل هایی که هیچ مجاز نیســت افراد بیرون 
بشــوند، تمام نیروهای اطلاعاتی و خانواده هایشــان 
تحت کنترل شدید هســتند که لازمه اش هم هست، 
نمی شود که دستگاه اطلاعاتی رها بشود. آنجا کانون 
قدرت پنهان اســت و حتما باید مراقبت های شــدید 

نسبت به آنها اعمال بشود».
 روایت نیازی

بعــد از این گفت وگو محمد نیــازی، رئیس وقت 
ســازمان قضائــی نیروهای مســلح که مســئولیت 
رســیدگی به پرونده قتل های زنجیــره ای را برعهده 

داشت به پورمحمدی پاسخ داد 
و در روزنامه «شــرق» نوشــت: 
«چنــد ســؤال از جنــاب آقای 
پورمحمــدی؛ اولا، اگر قتل ها در 
سیســتم اتفاق افتــاد و عوامل 
ایــن جنایت خودســر و  اصلی 
محفلی نبودند، چرا در پروژه ای 
با این اهمیت جانشــین معاون 
امنیــت آن را مدیریــت کرد نه 
خود معاون امنیت؟ اگر تصمیم 
اصلی،  بود چرا مسئول  سیستم 
یعنی معاون امنیــت، از اجرای 
آن بی اطــلاع بــود؟ (هرچنــد 
معــاون امنیت وقت نیــز از این 
جهت زیر سؤال است). ثانیا، چرا 
معاونت های  برخی  از  عناصری 

دیگــر، ازجمله معاونــت اطلاعات مردمــی، درگیر 
قتل ها شدند، بدون آنکه معاونت مربوطه در جریان 
قرار گرفته باشــد؟ ثالثا، آقــای مصطفی کاظمی در 
جلسه دادگاه اعلام کرد که سوژه ها را خودم انتخاب 
می کــردم و قتل همســر فروهر را همــان زمانی که 
نیرو ها برای اجرای عملیات رفته بودند و چند ساعت 
قبل از شــروع عملیات، تصمیــم گرفتم. جناب آقای 
پورمحمدی، آیا سیســتم این گونه برای قتل انسان ها 
تصمیــم می گرفت؟ آیا این اتهامــی بزرگ به وزارت 
اطلاعات نیســت؟... جناب پورمحمدی درباره انگیزه 
عوامل اصلی جنایــت مطالب عجیبی بیان کرده اند؛ 
ازجمله اینکه آنان براســاس تحلیل خودشــان فکر 
می کردند باید به نظــام خدمت کنند و اصلاح طلبان 
را از ورطــه خطرنــاک نجــات دهنــد و نگذارند که 
ضدانقلاب به آنان بچســبد و ما ناچار باشیم حوادث 
ســال۶۰ و جنگ هــای خیابانــی را تکــرار کنیم و ما 
عملیات پیش دســتانه انجام دادیم؛ و اتفاقا مدیران 
اصلــی این تصمیــم گرایش چپ داشــتند. آیا آقای 
پورمحمدی خودشــان به وجود چنین انگیزه ای باور 
دارند؟ اگر پاســخ مثبت اســت، به این ســؤال پاسخ 
دهند که چگونــه از طریق قتل آقای داریوش فروهر 
با آن وضعیتی که از نظر جســمی و نقش سیاســی 
داشــت (مقام معظم رهبری فرمودند: آقای فروهر 
دشــمن ما بود ولی خطری نداشت) و با قتل همسر 
او، آن هم شــبانه و با وضع بسیار فجیع (کاردآجین)، 
چگونه اصلاح طلبان از ضدانقلاب جدا می شــدند؟ 
یکی از عوامل اصلی جنایت در پاسخ به سؤال یکی از 
مباشرین قتل ها که چرا باید با این شیوه به قتل برسند 
و این مسئله مشکل ایجاد خواهد کرد، گفته بود باید 
قتل ها به گونه ای انجام شــود کــه در دنیا صدا کند. 
چگونه با این قتل هــای جنایت آمیز، که برای نظام و 
امنیت ملی ما چالش ساز شد و ضربه جبران ناپذیری 
بــر پیکر وزارت اطلاعات وارد کــرد، خدمت به نظام 
صورت می پذیرد؛ آن هم از ســوی کسانی که به قول 
آقای پورمحمدی اهــل تحلیل بودند و علی الاصول 

پیامد هــای خطرناک ایــن جنایات را می دانســتند و 
پیش بینی می کردنــد؟... جنــاب پورمحمدی نقش 
آقای سعید امامی را به مشاور عوامل اصلی جنایت 
کاهش داده اســت. درباره نقش نامبرده در قتل های 
زنجیره ای ســال۱۳۷۷ (صرف نظــر از اتهامات دیگر 
او که موضوع بحث ما نیســت) توضیحات زیر ارائه 
می شــود: الف: آقای پورمحمدی حداقل پذیرفته اند 
که سعید امامی به عوامل اصلی جنایت برای انجام 
آن مشورت داده اســت. البته آقای پورمحمدی قبلا 
گفته بود: ســعید امامی از جریان قتل ها خبر نداشت 
حتی مــن خودم به او گفتم اگر تو هم دســت داری 
بگو تا شــر این غائله کنده شود. او جواب داد نقشی 
نداشــته ام. از موســوی هم پرســیدم گفت: نقشــی 
نداشــت و اطلاع هم نداشت ولی شاید حدس بزند. 
(روزنامه انتخاب ۷۹/۲/۳۱. جالب اســت که ایشان 
برای اثبات ادعای خود به اظهارات ســعید امامی و 
موسوی قبل از دستگیری آنان استناد می کند). آقای 
سعید امامی در این زمان مشاور وزیر بود. چرا باید در 
این پروژه با او مشورت می کردند؟ ممکن است آقای 
پورمحمدی پاســخ دهند می خواستند از تجربه او در 
دوران تصدی معاونت امنیت اســتفاده کنند. پاسخ 
این است که افراد دیگری هم بودند با همین شرایط، 

چرا از آنان مشورت نگرفتند؟».
 روایت آشنا

اما پیش تر یعنی در ســال۹۷ حسام الدین آشنا در 
توییتی به نمازی حمله کرده و نوشــته بود: «مطمئن 
هستم که وزیر وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل 
بــوده و نــه از آمران آن خبر داشــت. مــن در همان 
روزنامه هــای  در  ســال۱۳۷۷ 
انتخاب و جمهوری اســلامی با 
نام مستعار بهمن شناسا مطالب 
نوشــته ام.  دراین بــاره  را  لازم 
ایــن پرونــده به ســخت ترین و 
مورد  خشــن ترین وجه ممکــن 
رســیدگی قرار گرفــت. آنچه در 
مسلح  نیروهای  قضائی  سازمان 
اتفــاق افتــاد، به هیچ وجه کمتر 
از اصل قتل ها نبــود. روزی باید 
از آقای نیازی ســؤالات ســختی 

پرسید!».
 روایت یونسی

علی یونســی، وزیری که بعد 
از دری نجف آبــادی بــر صندلی 
وزارت اطلاعــات دولت خاتمی 
نشســت هم در گفت وگــو با ضمیمــه روزنامه ایران 
(ایران ماه) در ســال۹۸ پیگیــری قتل های زنجیره ای 
را این گونــه روایت کــرده بود: «ما همــان هفته اول 
مأموریت مان، ماجرا را روشــن کردیم و معلوم شــد 
این قتل ها توســط وزارت اطلاعــات و قاتلانش صد 
درصد از پرســنل این وزارتخانه بودند. این گزارش را 
بــه رئیس جمهوری دادیم و ایشــان هم از وزیر وقت 
خواســت تا اســتعفا بدهد. آقای دری استعفا داد و 
وزارت اطلاعــات هم آن اطلاعیه معــروف را که در 
تاریخ سازمان های اطلاعاتی بی نظیر یا کم نظیر است 
منتشــر کرد و رســما این تقصیر را پذیرفــت. از نظر 
خیلی ها این یک فاجعه بــود و از نظر خیلی ها هنوز 
هم محل اختلاف است که آیا صدور این اطلاعیه کار 
درستی بود یا نبود. برخی می گفتند بالاخره اشتباهی یا 
جنایتی صورت گرفته بود، اما اعتراف کردن چه لزومی 
دارد. خیلی ها این مســئله را صحیح نمی دانستند اما 
رئیس جمهوری وقت صلاح می دانست که وزارتخانه 
اطلاعیه بدهد. آن زمان، تعدادی دســتگیر شدند و بنا 
بود بقیه افراد هم دســتگیر شــوند. از نظر من پرونده 
خیلی روشن بود؛ یعنی می شد حداکثر ظرف یک الی 
دو ماه پرونده را آماده کرد و به دادگاه فرســتاد، چون 
موضوع اصلا پیچیــده نبود. در چنین مواردی معتقد 
هستم باید با مســئله آن طور که اتفاق افتاده برخورد 
کرد و با مسائل سیاسی پیچیده اش نکرد. درست مثل 

پرونده آقای دکتر نجفی شهردار سابق تهران».
 او در این گفت وگو نتیجــه قتل های زنجیره ای را 
این گونه دانســته بود: «ســازمان قضائی آن موقع بر 
اســاس این تحلیل کار را پیش می بــرد که چون این 
اتفاق به ضــرر نظام جمهوری اســلامی بوده و قتل 
امثــال فروهــر توجیه امنیتــی ندارد و فقــط به نفع 
اسرائیل و دشمنان است، باید نفوذی از بیرون صورت 
گرفته باشــد و این نفوذ شــاید اســرائیل باشد که در 
وزارت اطلاعات صورت گرفته است. بر همین اساس 
می گفتنــد باید زیر و بــم نفــوذ را درآورد و با اعمال 
شــکنجه های طاقت فرســا از بعضی دستگیرشدگان 

اعتــراف گرفتنــد که با اســرائیل ارتباط داشــته اند و 
همچنیــن به گناهــان و جرائم عجیــب و غریب هم 

اعتراف کرده بودند».
 روایت حسینیان

روح االله حســینیان هم پیش تر یعنی در تابســتان 
ســال ۷۸ و بعــد از قضایای کوی دانشــگاه در جمع 
طلاب مدرسه حقانی درباره قتل های زنجیره ای گفته 
بود: «قبل از اینکه این قتل ها آغاز شود، من بیوگرافی 
آقای موســوی معروف به آقای کاظمی البته اســم 
اصلی اش آقای  کاظمی اســت، در این مصاحبه هایی 
کــه آقای نیازی می کنند و اطلاعیه هایی که ســازمان 
قضائی می دهد به ســیدمصطفی  کاظمی یا به اعتبار 
ما آقای موســوی (موسوی شــیرازی). آقای موسوی 
بچه استان فارس است. از همان زمانی که  اطلاعات 
در ســپاه تشکیل شد، در اطلاعات سپاه بود و از همان 
زمان متهم بود که با دســتگاه آقای منتظری، هادی و 
 مهدی هاشــمی در ارتباط است. بعد از اینکه وزارت 
اطلاعات تشــکیل شــد و اداره کل اطلاعــات هم در 
استان فارس  تشــکیل شد، ایشــان به عنوان مسئول 
اداره کل اطلاعات فارس انتخاب شــدند که درگیری 
درونی از همان جا در اســتان  فارس هم شــروع شد 
و ایشــان معروف بــود در همان زمــان، از بچه های 
چپ استان فارس هســت. درگیری بین ایشان و امام 
 جمعه شیراز به اوج خود رسید که ناچار شدند آقای 
موســوی را از شیراز به تهران منتقل کنند و در وزارت 
هم کــه بود  معروف بــود به چپ گرایــی. در جریان 
انتخابــات به شــدت از جناب آقــای خاتمی حمایت 
می کــرد و این حمایــت هم به قدری  افراطی شــده 
بود که بعد دیگر حتــی طرفداران خود آقای خاتمی 
هم ناراحت می شــدند.  در این ماجــرا، مدتی قبل از 
اینکه این قتل ها شــروع بشود، آقای موسوی خدمت 
آقای خاتمی می رسد، ناگفته نماند که  برای معاونت 
امنیت هم از طرف ریاســت جمهوری، آقای موسوی 
پیشــنهاد شــده بود به آقای دری که ایشان به عنوان 
 معاون امنیت نصب شود اما به ادله مختلف پذیرفته 
نشــد اما به عنوان معاون معاون امنیت یا جانشــین 
معاون امنیت  منصوب شدند. قبل از اینکه این قتل ها 
به وقــوع بپیوندد، ایشــان خدمــت رئیس جمهوری 
می رســد و مطلبی را اعلام  می کنــد و می گوید که در 
وزارت اطلاعــات ســناریویی در حال تدوین اســت و 
می خواهند عده ای را به قتل برسانند تا باعث  سقوط 
دولت شــما بشــود. هنوز از قتل ها خبری هم نبود و 
حتی با یکی از مشاورین ریاست جمهوری هم تماس 
تلفنــی  گرفته و ایــن جریان را گفته که خوشــبختانه 
نوارش موجود است و ضبط شــده این مکالمه. بعد 
از مدتی قتل ها شروع شد. وقتی که فروهر و خانمش 
کشته شدند، رئیس جمهور موضع گیری کرد، مسئولین 
دیگر موضع گیری کردند، خصوصا  ریاســت جمهوری 
موضع تنــدی گرفت و هیئت هم از آن زمان شــروع 
به کار کرد. بلافاصله بعدش قتل های دیگری هم به 
وقوع  پیوســت که از همان اول این ماجرا را مشکوک 
می کرد که چرا واقعا چنین اتفاقاتی دارد پشــت ســر 
هم به وجود می آیــد. بعد  از اینکــه ماجرای قتل ها 
به اوج خود رســید، خود آقای موسوی رفت به دفتر 
رئیس جمهور و گفت که این قتل ها توســط من  انجام 
شده و کشفی هم اصلا در کار نبود. خود ایشان رفتند 
گفتند. حتی دو، ســه روز ایشان را تحویل نمی گرفتند 
و  می گفتند دروغ اســت، مگر می شود آقای موسوی 
دوم خردادی طرفدار جبهه دوم خرداد چنین کاری را 
مرتکب شده باشــد؟  نمی پذیرفتند و می گفتند باز این 
سناریو است. تا بالاخره آن قدر اصرار کرد که پذیرفتند.   
نکته بســیار مهمی در بازجویی، آقای موسوی مطرح 
کرده اســت که باز من عرض می کنم، آخرین حرفش 
هم همین اســت.  آقای موسوی علت و انگیزه قتل ها 
را چنین بیان می کند، عین عبارت اســت که من حفظ 
کرده ام، ایشان می گویند که: تحلیل ما از اوضاع جاری 
روز این بود که آقای خامنه ای غیر از امام است و آقای 
خاتمی هم بــه دلیل اینکه ۲۰ میلیــون رأی  آورده و 
۲۰ میلیون پشــتیبان دارد، قدرتش بیشتر از بنی صدر 
اســت و ما این قتل ها را مرتکب می شویم و به گردن 
آقای  خامنه ای می اندازیــم و جنگ بین این دو منجر 
به شکســت آقای خامنه ای در مقابل خاتمی خواهد 

شد».  
 روایت حجاریان

ســعید حجاریان هــم در آبان ســال ۷۹ در منزل 
خــود و در دیدار با کارکنان خبرگزاري «ایســنا» گفته 
بــود: «موتور این ماشــین قبل از دوم خرداد روشــن 
شــده، قربانیاني گرفته بود ولي ظاهرا کساني که این 
ماشــین را ســاختند، فراموش کرده بودند که باید آن 
را خاموش کنند. شــاید هم انتظار داشتند این ماشین 
بعــد از دوم خرداد هم همچنان بــه کار خود ادامه 
دهــد و قربانیان بیشــتري بگیرد... بــه نظر من توجه 
به ســخنان کســاني که بعد از دوم خرداد مي گفتند: 
دوم خرداد شــش ماهه  تمام مي شــود و یــا آنان که 
اظهار مي داشــتند: اگر آقاي خاتمــي رئیس جمهور 
شــود، امنیت ملي ما به خطر مي افتد، مهم اســت و 
تحلیــل قتل هاي زنجیره اي هــم کمك مي کند که ما 
این حرف ها را بهتر بفهمیم و دریابیم که این حرف ها 
را چه کســانی، چرا و با چه مقصودي بیان کرده اند... 
با تحلیل قتل هاي زنجیره اي مي توان به ســئوالاتي از 
قبیل اینکه چرا دوم خرداد از بین نرفت؟ پاســخ داد 
و بــه راز پایــداري و دوام دوم خرداد پي بــرد... این 
قتل ها ابعاد بســیار مهمي دارد و پي بردن به مسائلي 
همچون پدیده دوم خرداد، نحوه مبارزه با اصلاحات، 
سرنوشت کشور و مواضع سیاسي احزاب و گروه هاي 

ما کاملا در گرو برخورد با این پدیده است». 

همه روایت ها از مسئولیت قتل های زنجیره ای 
دری نجف آبادی: قتل های زنجیره ای به من و به وزارت ربطی نداشت                                      پورمحمدی: قتل های زنجیره ای در سیستم اتفاق افتاد و مدیر پروژه گرایش چپ داشت

دري نجف آبادي:
 وزارت سیستم خودش را دارد. 

دوستانی با هم جمع می شدند که 
ربطی به وزارت نداشت. مثل برخی 
اختلافات که در ۸۸ هم اتفاق افتاد 

که با دادستان تهران بود. بنده با 
کهریزک بردن صد درصد مخالف 
بودم. قبل از آن خواستند آقای 

شاهرودی را دور بزنند و کهریزک 
تعداد زیادی را ببرند. بنده دادستان 
کل بودم و مخالف بودم و گفتم هر 

کسی تخلف کرده باید جوابگو باشد. 
نمی شود آبروی نظام را برای این 

کار ببریم


